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سيد محمد رضا صفوى
چكيده

ة و به معناى كمتر است.«حمل»در معانى مختلفىّ«اقل»اسم تفضيل از مصدر قل
ت مذكورنان است.حمل در عبارى زداراد از آن در اين بحث بارفته و مربه كار ر

ى.دارد يعنى اقل مدة حمل؛كمترين مدت بارمضافى مقدر دار
قع احكام و حقـوضود و موح مى:شـو حمل»در كتاب:هاى فقهى مطـرّان «اقـلعنو

٢٣٣آن ـ آيه ا فقيهان،با اسـتـنـاد بـه آيـات قـرد.اين مـدت رار مى:گـيـرى قربسـيـار
 ـو رو١٤احقاف،١٥ه،بقر ايات اهل بيت و اجماع امت،شش ماه دانسته:اند.لقمان 
لايط معمون در شرح مسأله اين است كه زان «اقل حمل»و طراد فقيهان از عنومر

نده و سالم به دنياندى زش فرزهرى با شوف،اگر شش ماه پس از همبسترو متعار
ى باد كه پيش از همبسترن متهم نمى:شوست و زهر اوعا از آن شودك شرد كوآور
ى استند از آن ديگرام يا غير آن همبستر شده و فرزدى ديگر به حرش با مرهرشو

ضع حمل كمتـر ازهر تا وى با شون از هنگام همبستـرى زدارو چنان:چه مدت بار
ند و زهر،ملحق نمى:شوند به شود،فرزشش ماه باشد كه اقل حمل ناميده مى:شو

دد.متهم مى:گر
صدد اثبات يا نفى اقل حمل در شريعت نيست؛بلكه بر آن استهش دراين پژو
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د گويا اين مسأله از طريقآن اقل حمل استفاده نمى:شـوكه اثبات كند از آيات قـر
ايات و اجماع اجمالا قابل اثبات است.رو

دهى.ى و شيردارايات،بار:اقل حمل،آيات،روهاژكليد و

د بحثآيات مور
ه:ه بقرسور٢٣٣بخشى از آيه 

اد رندان خوان فرز؛و مـادر)٢/٢٣٣ه،(بقر»لين كامليـن حـوّلادهنضعن أوالدات يـرالوو«
دو سال تمام شير مى:دهند.

ه احقاف: سور١٥و بخشى از آيه 
فتنش سى ماه است.ى و از شير گردار؛و بار)٤٦/١٥(احقاف،»ان شهرفصاله ثلاثوحمله وو«

ه لقمان:سور١٤نيز بخشى از آيه
سال است.گى او در دوارخوان شير؛و دور)٣١/١٤(لقمان،»فصاله فى عامينو«
تباط معنايـى وسيدن به نظريه مذكور در گرو دريافت اين معـنـاسـت كـه؛هـيـچ ارر
د.د ندارجوة احقاف وه،و آيه سوره بقرمى:ميان آيه سورمفهو

ط به آشكار شدن مطالب ذيل است:اثبات اين ادعا منو
جوبى يا استحبابى).شادى يا تكليفى وه بيانگر حكم است (اره بقر.آيه سور١
صان،نه خصـواگير همه مـادره،حكمى:است فـره بقـرح شده در سور.حكم مطـر٢

ند.ندى شش ماهه به دنيا مى:آورانى كه فرزمادر
جيه و شخصيه است و بيانگر حكم نيست.ه احقاف گوياى قضيه خار.آيه سور٣

ىتباط تفسيره احقاف اره و سوره بقران ميان آيه سوراين در حالى است كه جمهور مفسر
هدهى ـ كه آيه سورده:اند و از جمع ميان آن دو،با كسر بيست و چهار ماه شيـرملاحظه كر

 ـاز سى ماه شيره بر آن دلالت داربقر  ـكه آيه سورداردهى و بارد  ه احقاف گوياى آن استى 
ىمخشـرنان شش ماه اسـت.زى زدارده:اند كه كمترين مـدت بـارا اعلام كـرـ اين نتيجـه ر

مى:نويسد:
ا»و هذا دليل على ان اقـلن شهرة حمله و فصاله «ثلاثـوّ«و حمله و فصاله»و مـد

لين كاملينجل «حوله عزولين لقوضاع اذا كانت حوالحمل ستة اشهر لان مدة الر
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١ضاعة»بقيت للحمل ستة اشهر.اد ان يتم الرلمن ار

ى مى:گويد:و بيضاو
ا»…و فيه دليل على ان اقـلن شهر«و حمله و فصاله»و الفصال الفطام…«ثـلاثـو

لين كاملين لمنحوله «لان لقو منه للفصال حوّة الحمل ستة اشهر لانه اذا حطّمد
٢»بقى ذلك.ضاعةاد ان يتم الرار

ملا فتح الله كاشانى در تفسير آيه مى:نويسد:
ا»…و فيه دليل على ان اقل مدة الحـمـلن شهرتها «ثلاثوّ«حمله و فصاله»اى مـد

ّاد ان يتـملين كاملين لـمـن ارحـوله «لان لقـو للفصال حـوّستة اشهر،لانـه اذا حـط
٣»بقى ستة اشهر.ضاعةالر

ده است:ص آورى در اين خصوازفخرر
ّا»و فيه مسائل…المسألة الثانية:دلت الآية عـلـى انن شهر«حمله و فصاله ثلاثـو

ً،ان: شهرضاع ثلاثوع مدة الحمل و الرة الحمل ستة اشهر،لانه لما كان مجموّاقل مد
لين الكاملين و»فاذا اسقطت الحولين كاملينلادهن حوضعن اوالدات يرالووقال «

٤ا من الثلاثين،بقى اقل مدة الحمل ستة اشهر.ن شهرهى اربعة و عشرو

قان آمده است:و در تفسير فر
حى باقل الحمل و هى ستة اشهـر،حـيـث»انها توان شهـرو حمله و فصاله ثلاثـو«

لين»و حوو فصاله فى عامينها بعامين «ضاع فى غيرالفصال…و هو انفصاله عن الر
لين كاملين»فلا يبقى من الثلاثين الاستةلادهن حوضعن اوالدات يرالوكاملين:«و

٥اشهر.

علامه طباطبايى مى:نويسد:
 مدة الحمل و هو ستـةّا»فقد أخذ فيه اقلن شهرله:«و حمله و فصاله ثلاثـواما قو

الداتالوضاع قال تعالى:«وا مدة الرلان الباقيان الى تمام ثلاثين شهراشهر و الحو
٦لين كاملين»و قال «و فصاله فى عامين».لادهن حوضعن اوير

ى مى:نمايد.تاه از آيات و بيان مفاد آنها ضرورحى كوپيش از تحقيق مسأله،شر
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ه و بيان مفاد آنه بقرضيح آيه سورتو
ادا فصالاضاعة…فإن أرّ الرّاد أن يتملين كاملين لمن أر حوّلادهنضعن أوالدات يرالوو«
»تشاور فلا جناح عليهمااض منهما وعن تر

لم و شموالدة و الz و لام در آن،الz و لام جنس است.لذا بر عموالدات»،جمع و«الو
ان چه مطلقات و چه غير آن:ها و…الدات»:يعنى همه مادردلالت مى:كند؛بر اين اساس«الو

لين»به «كاملين»صيz«حـوض از تولين»يعنى دو سال.غرل»،به معناى سال و«حـو«حو
 ـنه حتى يك روز كمتر.دارباز  ـيعنى بيست و چهار تمام  ى از مسامحه در معناى دو سال است 

لى به قرينهد.واد»كيست،اختلافى ديده مى:شـود از«من»در«لمن اردر اين:كه مقصو
ادا»به صيغه مثنـى»كه فعل «ارتشاور فلا جناح عليهمـااض منهمـا وادا فصالا عن ترفإن أر«

اد است.اد از «من»پدر و مادر نوزآمده،مى:نمايد كه مر
ف مانند«ذلك»است.اى مبتدايى محـذواد…»خبر بـرو ظاهر اين است كه «لمـن ار

ادى ايرى است كه در قالب جمله خبرضعن…»جمله:اى انشايى و دستورالدات يرجمله«الو
ىب و نيز ساير زبان:ها امـراد انشاء و دستور در قالب خبر،در گويش عـرشده است،اير

فته است مانند:آن كريم نيز بسيار به كار رف است و در قرمتعار
نان طلاق داده تا سه پاكى؛و ز)٢/٢٢٨ه،(بقر»ء ثلاثة قروّصن بأنفسهنّقات يتربّالمطلو«

 أربـعـةّـصـن بـأنـفـسـهــنّاجـا يـتــربن أزون مـنـكـم ويـذروـوّفـذيـن يـتــوّالومـنـتـظـر بـمـانـنــد.و«
ند [آنها]انى به جا مى:گذارند و همسر؛كسانى از شما كه مى:مير)٢/٢٢٨ه،(بقر»اعشرأشهرDو

ند.ماه و ده روز عده نگه داربايد چهار
ا حكايت مى:كند:ضعن»رالدات يردن جمله«الواينى چند انشايى بوقر
اقع استخ مى:نمايد خلاف وش از آن:چـه راردن جمله مذكور يعنى گـزى بو.خبر١

اد رندان خوان در هر عصر و مكان چنين نيستند كه همه فرزا بديهى است كه همه مادرزير
بيست و چهار ماه تمام شير دهند.

دنشنى گوياى انشايـى بـوهاى پايانى آيه بـه رواز.جمله«فلا جناح عليهـمـا»در فـر٢
د گناه و اشكالد و نبوخ مى:نمايد،بوى كه رش از امرارا در گزضعن»است؛زيرالدات ير«الو

د.ض نداراد فرو اير
د:جه به آنچه ياد شد مفاد آيه چنين مى:شوبا تو
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ده و چهدار بـوان ـ چه مطلقات و چه غير آن:ها،چه آن:هايى كه نـه مـاه بـارهمه مـادر
 ـبايد همه: نوز ا بيست و چهار ماه تمام بى هيچ كاستىد رادان خوآن:هايى كه كمتر يا بيشتر 

ادكانشـان رگى كـوارخواهند شيـرى است كه بخـواى پدر و مادرشير دهند.اين دستـور بـر
ند چنان:چه با يكديگرا پيش از دو سال از شير بگيرادانشان راستند نوزكامل كنند…و اگر خو

اضى باشند (يعنى مصلحت اقتضا كند)بر آن دو گناهىت كنند و هر دو به اين امر رمشور
نيست كه چنين كنند.

ضيح آيه احقاف و بيان مفاد آنتو
نفصاله ثلاثـوحمله وها وضعته كـرها ووه كرّالديه إحسانا حملتـه أمينا الانسان بـوّصوو«

ّتى أنعمت علىّعنى أن أشكر نعمتك ال أوزّبه وبلغ أربعين سنة قال رّى إذا بلغ أشدّا حتشهر
»ى من المسلمينّى تبت إليك وإنّتى إنّيّأصلح لى فى ذرضاه وأن أعمل صالحا تر وّالدىعلى وو

اهست داشتن و به دلخودن،مقابل دوشايندى و ناپسند شمره»به معناى ناخوها؛«كركر
دن است.مانند:بو

عسـى أنهو خير لـكـم وا شيـئـا وهوعسى أن تـكـره لكـم وهو كـركتب عليكـم الـقـتـال و«
شاينـداى شما ناخو؛جهاد بر شما مقرر شد و آن بـر)٢/٢١٦ه،(بقر» لكمّهو شرا شيئـا ووّتحب

ش داريد در حاليكه آن به خير شماست….ا ناخوى راست و بسا چيز
فته است مانند:فته از آن نيز در همين معنا به كار رگرفعل:هاى بر

.)٨/٨(انفال،»نموه المجرلو كر ويبطل الباطل وّ الحقّليحق«
.)٩/٨١(توبه،»أنفسهم فى سبيل اللهالهم وا بأموا أن يجاهدوهوكرو«
.)١٦/٦٢(نحل،»نهون لله ما يكرويجعلو«
.)١٧/٣٨اء،(اسر»هاك مكروّئه عند ربّ ذلك كان سيّكل«
.)٢٣/٧٠ن،منو(مؤ»نهو كارّهم للحقأكثرو«

هارآن همولى در آيات قرى دانسته:اند،وارا به معناى مشقت و دشوه رخى كرگو اينكه بر
ه»درسيد كه «كران با اطمينان به اين نظر رفته است.لذا مى:توشايندى به كار ردر معناى ناخو

شايندى است.آيه شريفه به معناى ناخو
فته است ـ مانندى است كه به جاى اسم فاعل به كـار ره مصدرنكته ديگر اينكه،كـر
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ضعتـههـة و«وها»يعنـى كـاره كراين«حملتـه امـرعدل به جاى عادل در«زيد عـدل»،بـنـابـر
ع استعمال از مبالغه و شدت حكايت مى:كند.هة.اين نوضعته كاره»يعنى وكر

لش اضافه شده و فاعل آن در كلام نيامده است وى است كه به مفعـوحمله؛مصدر
ا.ن شهره اياه و فصال امه اياه ثلاثوّهمچنين است «فصاله»؛يعنى حمل ام

د طبعا در مبتدا يعنى«حمله»نيز معناىمانى دارا) معناى زن شهرى كه خبر (ثلاثوو از آن رو
ة فصاله…ّة حمله و مدّد:«حمله و فصاله»يعنى مدد.لذا گفته مى:شومان لحاظ مى:شوز

اساس آن:چه ياد شددن است،برانگيختن و الهام كرع»،به معناى براع؛مصدر«اوزايز
د:مفاد آيه چنين مى:شو
شايندىا با ناخوش او رش احسان كند،مادرديم كه به پدر و مادرش كر«ما به آدمى:سفار

دارا بارش او رمانى كه مادرع مدت زاد.مجموشايندى بسيار بـزد و با ناخوى كرداربسيار بار
سيدانايى:هايش دست يافت و به چهـل سـال رتا اينكه،او به تو٧د و شير داد سى ماه شـدبو

انىم ارزانگيز كه نعمت تو كه بر من و بر پدر و مـادرا برا!به من بنماى و مردگارگفت:پرور
ى شايسته كنم كه تو مى:پسندى:اش و در ميان:نسلمى كنم و نيز اينكه كارارداشتى سپاسگز

هستم.ابر توى تو باز آمده:ام و من از تسليم شدگان در برما.همانا من به سوار فرقرشايستگى بر

احتمالات معنايى آيه احقاف
ه پيام:آور حكم و دستـور اسـت و در آيـهه بقربى:گمان ـ چنانكه بيـان شـد ـ آيـه سـور

د:ح مى:شواحقاف سه احتمال مطر
مانان فرد،يعنى به مادرا اعلام مى:دارى ريكم؛اين آيه نيز بيانگر حكم است و دستور

دهى آنان سى ماه باشد.ى و شيردارع مدت بارمى:دهد كه بايد مجمو
علا مجموش مى:كند كه معموارخ مى:دهد خبر مى:دهد،يعنى گزم؛از آنچه غالبا ردو

دهى آنان سى ماه است.نان و شيرى زدارمدت بار
جى و شخصى است،يعنى آيه شريفه شخصيتى حقيقـىم؛گوياى قضيه:اى خارسو

اش او رمانى كه مادرع زد كه مجموگى:هاى او آن بوده و از جمله ويژفى كرصافى معرا با اور
د و شير داد سى ماه شد.حامله بو
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لسى احتمال اوبرر
مان تلقى كنيم،از آنا يك فره احقاف ردهى در سورى و شيردارع سى ماه باراگر مجمو

د وار مى:گيردهى متعلق حكم قرنان نيست،طبعا مدت شيرى در اختيار زدارى كه مدت باررو
دهى كندد بايد بيست و يك ماه شيرا به دنيا آورندش رى نه ماهه فرزد كه اگر مادرنتيجه اين شو

د بايد دو سالدار بـود بايد بيست و دو ماه شير دهد و اگر شش ماه بـارو اگر هشت ماهه بـو
ه)مى:نويسد:سى(را شير دهد.اين معنا از ابن عباس حكايت شده است.طبرتمام او ر

ا و اذاضعت احد و عشرين شـهـرأة تسعة اشهر ارقال ابن عباس اذا حملت الـمـر
٨ا.ضعت اربعة و عشرين شهرحملت ستة اشهر ار

دهىاى شيرم برد،مدت لازا يكساله به دنيا آورندش رى فرزد،اگر مادربايد اضافه كر
اهد شد.هجده ماه خو

خه مشكلى لاينحل ره بقرجه به آيه سـورلى با توادى نيست.وبر اين نظر فى نفسه اير
دهى(بىا بيست و چهار ماه شيران رظيفه همه مادره وه بقرضيح اينكه،آيه سورمى:نمايد.تو

ى اكثر قريب به اتـفـاقدارن آشكار است كه مـدت بـار:هيچ)كاستى اعلام مى:كـنـد و چـو
ضعنه:اى كه و ماه و بيشتر) به گو٩نان،بيش از شش ماه است(از شش ماه و يك روز تا ز

ى نادر است كه به حساب نمى:آيد.أس شش ماه،نه حتى يك روز بيشتر،به قدرحمل در ر
ا با حفـظد؛زيرض ديده مى:شوه احقاف تعـاره و آيه سوره بقربر اين اساس،ميان آيه سـور

اهد شد؛از سىى بيش از سى ماه خوداردهى و باره مدت شيراره هموح در آيه بقرحكم مطر
ح در آيه احقاف،دستور ابلاغماه و يك روز تا سى و سه ماه و بيشتر و با حفظ حكم مطر

اندى بسيار بسيار نادر،همه مادرارا جز در مود؛زيراهد بوه قابل عمل نخوه بقرشده در سور
ه كمتر از بيستارظيفه آنان همو وًند.طبعاى بيش از شش ماه به دنيا مى:آورندانى با عمرفرز

د.ع آن:ها از سى ماه بيشتر نشودهى است تا مجموو چهار ماه شير
ىه احقاف بيانگر حكم نيست و:حاوض دليلى آشكار است بر اينكه آيه سورو اين تعار

دايى ميان دو آيه تصور نمى:شوابطه معنايى و محتود.بر اين اساس هيچ راهد بوى نخودستور
آيد.د تا از آن اقل حمل براهد بوى در ميان نخوو كسر و انكسار
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مسى احتمال دوبرر
 ـدر قياس با فرزضعيت غالب مادره احقاف از ود كه آيه سورم اين بواحتمال دو ندانان 

 ـگز دهى آن:ها سى ماهى و شيردارع مدت بارلا مجموش مى:دهد و آن اينكه معموارخويش 
نان،ا غالب قريب به اتفاق زل مى:انجامد.اين احتمال صحيح به نظر نمى:آيد؛زيربه طو
د كه غالب وض مذكور اين مى:شـوند،در نتيجه مفاد آيه شريفه بـر فـردارد نه ماه بـارحدو
د شير مى:دهنـد وندان خود بيست و يك ماه به فرزان اين است كه حـدول ميان مادرمعمو

انى كه كمتر از بيست:ند مادراقعيت است.چنين غلبه:اى در ميان نيست.بسياراين خلاف و
ندانشان شيرند كسانى كه بيش از بيست و يك ماه به فرزند و بسياردهى دارو يك ماه شير

اان دو آيه رفتن اشكال ياد شده،نمى:توض صحت اين احتمال و ناديده گرمى:دهند.بر فر
ى است كه بايد انجامه بيانگر كارا آيه بقرد؛زيرآورا بربا يكديگر سنجيد و از آن اقل حمل ر

ان بايد دوه مى:گويد مادراقعيتى است كه اتفاق مى:افتد.آيه بقرد و آ:يه احقاف گوياى وگير
دم غالبا به اين تكليz عملادانشان شير دهند و آيه احقاف بيان مى:كند مرسال تمام به نوز

اند:ا مى:خوى ديگر فرى يا دستورارگزا به شكرنمى:كنند.مانند آياتى كه همگان ر
اا ياد كنيد تا شمـا ر؛پس مر)٢/١٥٢ه،(بقر»نلا تكفروا لى واشكـروكم ونى أذكرفاذكرو«

اريد و ناسپاسى نكنيد.ا سپاس گزيادكنم،مر
ند يا به تكليz عمل مى:كنند:ارگزدم شكرو آياتى كه بيان مى:كند تنها،اندكى از مر

ند.ار؛كمى از بندگان من سپاس گز)٣٤/١٣(سبأ،»كورّقليل من عبادى الشو«
ىارگزدم مأمور به شكـرد كه اندكى از مـران استفاده كـراز مقايسه اين آيات،نمـى:تـو

ىارهستند.بلكه از ملاحظه دو آيه اين معنا به دست مى:آيد كه همگان مأمور به سپاسگز
د بحث نيز،جزلى اندكى از آن:ها به اين تكليz عمل مى:كنند.از مقايسه آيات مورهستند،و

لىد شير دهند.وندان خوظفند دو سال تمام به فرزان مواين نتيجه به دست نمى:آيد كه مادر
ظيفه عمل نمى:كنند.ده و به اين وتاهى نموى از آن:هاكوبسيار

مسى احتمال سوبرر
جيه و شخصيه است.ه احقاف ناظر به قضيه:اى خارد كه آيه سورم آن بواحتمال سو

د.از جملهاى او بر مى:شمرگى:هايى برصيz مى:كند و ويژا توند انسانى خاص ريعنى خداو
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لى اينكه اود،ود سى ماه بوا طى كرگى رارخوان شيرد و دورمانى كه جنين بوع زاينكه مجمو
د.احتمالم نمى:شود،از آيه شريفه معلوت جنين بوه و چند ماه به صوراره:خوچند ماه شير

مـانده است يا زگى:اش هجده مـاه بـوارخوان شيـرى او يكسال و دورداران بـارد دورمى:رو
ض ـ كه دلايلگى بيست و چهار ماه باشد.بر ايـن فـرارخوى شش ماه و مدت شيـرداربار

ه مشاهدهه بقرايى ميان اين آيه و آيه سـورتباط معنايى و محتوقاطعى بر آن هست ـ هيچ ار
ائن ذيل گوياىد؛قرد و از آن اقل حمل استفاده شوت گيرى صورد تا كسر و انكسارنمى:شو

م است.جه سوستى ودر
اهت وشايندى و از سر كرا با ناخـو.در آيه شريفه بيان شده كه مادر آن آدمى،:او ر١

حال همهاندبيا نگـرگى نمى تـواد.اين ويژا بزسندى او رد.نيز با ناخـرى كرداربى:ميلى بـار
ندىدار باشند و فرزعده:اى از اينكه باران باشد و نه حال اكثر و غالب آن:ها،بلكه اگرمادر

لىند.وند دار شدن نذر و نياز داراى فرزند كسانى كه برسند نباشند،بسيارند خربه دنيا آور
اده:اى كه با آن:هاندگى مى:كند يا خانـوجه به محيطى كـه در آن زى با توممكن است مـادر

ارندش پيش:بينى مى:كند،ناگواى فرزد برجوامل موا كه بر اثر عود يا آينده:اى رت دارمعاشر
نددن فرزت مريم از به دنـيـا آورسند باشد.چنانكـه حـضـرادش ناخرببيند و از حمـل نـوز

كنت نسيا قبل هذا وّيا ليتنى متد:«مواهت داشت كه فرنه كرت مسيح آنگوخويش،حضر
اشربـىفكلى و…*نى تحزّفناداها من تحتهـا ألا)؛در ادامه آمده است «١٩/٢٣(مريم،»اّمنسي

ا ندا داد كه غمگين مباش،پس بخوردستش او ر؛(مسيح)از فرو)٢٦و١٩/٢٤(مريم،»ى عيناّقرو
ش و شادمان باش.و بنو

ند،سند و چهل سـالـه شـود رانايى:هاى خـون به تـو.آدميان چنين نيستـنـد كـه چـو٢
ه وبلغ أربعين سنة قالّإذا بلغ أشداهند«ا از خدا بخواست:هاى ياد شده در آيه شريفه رخودر

سد و چهلد برشد كامل خو؛تا آن كه به ر)٤٦/١٥(احقاف،»عنى أن أشكر نعمتك… أوزّبر
انىم ارزا كه به من و پدر و مادرا!در دلم افكن تا نعمتى ردگـارد،مى:گويد:پرورساله شو

د اتفاق مى:افتد.ادى محدودى يا افرا سپاس گويم.اين صفت تنها در فرداشته اى ر
دن آن با عمل صالح ـ ايمان ون بود از نعمت در آيه شريفه ـ به دليل مقـرو.مقصو٣

د و به قرينه عمل صالح ايمان و هدايتهدايت است و يا اطلاق آن شامل اين دو مى:شو
صيz شده،هماد تود يا افردنظر است.لذا آيه شريفه دلالت مى:كند كه فراز مصاديق مور
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ده:اند.دار بوخورشان از اين نعمت برسيده و هم پدر و مادرد به نعمت هدايت و ايمان رخو
اد از نعمتص كه مراد باشد.به خصوصz همگان يا حتى غالب افراند وصz نمى:تواين و

هفته است.علاوار گرند قرد تصديق خداوا كه اين نعمت موراستين است؛چرياد شده ايمان ر
حيد دستصيz شده،مى:نمايد كه او به حقيقت تواد تود يا افراست فرخوبر اين دعا و در

فيق خدا ممكن نيست.ا دانسته حتى شكر نعمت نيز بى:تويافته؛زير
د.اسلام در«انى من المسلمين»به دليل اطلاقش،حكايت از تسليم همه جانبه دار٤

نه نيستنداد اينگوده است.در حالى كه همگان بلكه حتى غالب افرا تأييد كرند آن رو خداو
د:موسند كه فرند به تسليم كامل رابر خداوكه در بر

؛و بيشتر شان به خدا ايمان)١٢/١٠٦سz،(يو»نكوهم مشر وّهم بالله إلامن أكثرما يؤو«
كند.ندجز اين:كه همچنان مشرآور

ند دعاى هيچ بنده:اى از بندگاند كه خداوفته شو.اگر اين نظر علامه طباطبايى پذير٥
ندد كه خداوم مى:شومعلو٩ده باشد؛ا اجابت كرا حكايت نمى:كند مگر اين كه آن رشايسته ر
سانده است.از جملهده به اجابت رد بحث،حكايت كرا كه در آيه مورادى رد يا افردعاى فر

اد كسانى:اند كه در نسلشان شايستگان:هماناند يا افرآن:ها «شايستگى نسل است»،پس آن فر
ند:د يافت مى:شوان مى:شمرا در عداد پيامبركه خدا ايشان ر

(نساء،»الحينّالصهداء وّالشيقين وّدّالصين وّبيّذين أنعم الله عليهم من النّلئك مع الفأو«

استى پيشگانان و رهبتشان داده از جمله پيامبرد كه خدا مواهند بو؛آن:ها با كسانى خو)٤/٦٩
و شاهدان و صالحان.

تده،سيد شهيدان حضرد از آن انسان ستوايات متعددى آمده است كه مقصودر رو
است.(ع)ابا عبدالله:الحسين

ادنشدار شدن و زا از بارست كه حكايت كربلايش،مـادر او رت و مانند اوآن حضر
ى كه از خداها»بر اين اساس،مصـداق كـارضعته كـرها ووه كرّنجور مى:كند«حملـتـه أمر

انى از همگاند و ياراقعه تنها نبوت در اين وست و آن حضرا بپسندد كربلاى اواهد آن رمى:خو
ل عنهم أحسنّذين نتقبّلئك الأود:«موند در پايان آيه فربهتر داشت شايد به همين دليل خداو

»اما عملو
اينىجه به قرد ـ با تود آيه شريفه خوار گيرد مناقشه قرايات،موراگر به هر دليل اين رو
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ادى خاص است،نه همه انسان:ها ود يا افره فركه ياد شد ـ دلالت مى:كند كه سخن دربار
ش اوع مدتى كه مادرد كه مجمود اين بوصيات آن فرى از آن:ها.يكى از خصونه حتى بسيار

د و بيست و يك ماه شير داد،يادار بود و شير داد،سى ماه شد.حال آيا نه ماه باردار بوا بارر
هشت ماه و بيست و دو ماه،يا شش ماه و بيست و چهار ماه؟آيه شريفه دلالتى بر هـيـچ

ه سنجيـد و از آنه بقرا با آيه سوران اين آيه رنه مى:تود بر اين اساس،چگويك از آن:ها ندار
د؟!آوراقل حمل بر

د،اين نتيجهار باشد كه دو آيه با يكديگر سنجيده شوانگهى چنانچه بر اين معنا اصرو
لى دلالت نمى:كند كه اين شش ماه اقلى شش ماه است وداران باربه دست مى:آيد كه دور

ا و به چه قرينهم نيست كه چـرف مدت.معلول و متعـارمدت است يا اكثر مدت يا معمـو
ده شده است؟!»به نتيجه افزوّكلمه«اقل

ة توبه آمده است:سوردر
ضالأرات ومـاوّم خلق السا فى كتاب اللـه يـوهور عند الله اثنا عشـر شـهـرّة الشّ عدّإن«

دهازا آفريد،دومين رند آسمان:ها و ز؛تعداد ماهها آن:گاه كه خداو)٩/٣٦(توبه،»ممنها أربعة حر
امند.د چهار ماه از آن:ها ماههاى حرماه بو

ام،اقلان گفت هشت ماه غير حـرده ماه مى:توازام از دوآيا پس از كسر چهار ماه حـر
ماههاى حلال است يا اكثر آنهاست؟!

مدتع اكثرح شده در آيه احقاف،مجموكه سى ماه مطر١٠خى تفاسير آمده استدر بر
ه گوياى آن است و اقل مدت حمل است.دهى است كه آيه بقرشير

ه بيان شده،اكثر مـدتدهى كه در آيه بقـرا بيست و چهار ماه شيرسيد چـرلا بايد پراو
دهى،معيناى شيردهى دانسته شده است؟!در حالى كه آيه شريفه يك مدت خاص برشير

د.تنها يك استثناسطى در آن ديده نمى:شوده و آن دو سال تمام است.اكثر و اقل و متوموفر
دهىا در كمتر از دو سال شيرايطى است كه پدر و مادر در آن مصلحت رع در شرقود و آن ودار

ادا فصالافإن أرار دهند:«ا كمتر از دو سال قردهى رت يكديگر مدت شيرببينند و با مشور
»تشاور فلا جناح عليهمااض منهما وعن تر

ض شدهاى آن فرسطى نيز برد كه حداقل و حد متواد از دو سال حداكثر بوچنانچه مر
اى كسى است كه شش ماهه بـهه مى:شد و مثلا گفته مى:شد كه اين بـرد طبعا بدان اشاربو
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د،قرينه:اى آشكاراى آن متصور نيست و اين خوى نيز برض ديگردنيا آمده باشد.كه البته فر
ده است.دهى منظور نبواى شيراست بر اينكه دو يا چند مدت بر

غيبصدد تـرم انسان:ها باشد،درط به عموض اينكه مربوه احقاف بر فـرثانيا آيه سور
ده كه حداكثرص چه نكته:اى در ميان بوجهت احسان به مادر است.در اين خصوانسا:نها در

تى كه بلاغت اقتضا مى:كنـد كـه از امـرد.در صورح شـوى مطرداردهى و حداقل بـارشيـر
ض بياند.در حالى كه فراهم شومى:فـره عمول سخن به ميان آيد تا انگيـزف و معمومتعار

د تا شايد مصداقى بيابد.ن:ها بگذردى بسيار نادر است كه بايد قرشده مور

آيه لقمان و نسبت آن با آيه احقاف
فته است،بسـادهى مادر به مدت دو سال سخـن ره لقمان نيز از شـيـرسور١٤در آيه 

د از كسر دو سال از سى ماه،ه احقاف ملاحظه شون با آيه سورد كه اين آيه نيز چوگمان شو
دد.اقل حمل يعنى شش ماه استفاده گر

آيه لقمان و مفاد آن
).٣١/١٤(لقمان،»فصاله فى عامينهن وهنا على وه وّالديه حملته أمينا الانسان بوّصوو«

له»يا مفعوّاى«اماهنة»حال برهنا»به معناى «وهن به معناى ضعz و سستى است.«وَو
ه»است.البته هر دو به يك معناست.ّاى «امف است كه آن حال برمطلق فعلى محذو

انى بر اينى ناتوانى روهن،ناتواقعا على وهنا وهنا»است.يعنى وهن صفت«وعلى و
تست است از:اساس مفاد آيه عبار

اش كه او ره مـادره دربارديم.به ويـژش كـرش سفـاره پدر و مادر«و ما به آدمـى:دربـار
فتش درگرده مى:شد و از شير بازانى او افزوسته به ضعz و ناتود در حالى كه پيوى كرداربار

د».دو سال بو

ه با آيه لقمانت آيه بقرتفاو
ندانشان تأكيد مى:كند كـهان در قبال فـرزظيفه مادره بيانگر حكم اسـت و بـر وآيه بقر

ظيفـهى حكم و بيـان ولى آيه لقمان حـاوا به مدت دو سال تمام شير دهنـد.وحتما آنـان ر
د دو سالان حدود ـ و آن اينكه غالبا مادرى است كه انجام مى:پذيرنيست بلكه گوياى امر
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ندان به احسان به پدرغيب فرزض آيه شريفه ترا غرندان خويش شير مى:دهند ـ.زيربه فرز
د نه با بيانخ داده و مى:دهد تأمين مى:شـوض با بيان آنچه ره مادر است و اين غـرو به ويژ

دد ـ.بهظيفه نيز استفاده گرم آن حكـم و وازدى ممكن است از لوارظيفه ـ هر چند در موو
اقعيت است ملاحظه آن با آيه احقافلى آيه بيان وض اصلى و اوى كه غرهر حال از آن رو

ا نيز بـاان اين دو آيه ره با احقاف است.در عين حال نـمـى:تـوجه:تر از ملاحظه آيه بـقـرمو
ا:د زيرآوريكديگر سنجيد و از آن اقل حمل بر

د ياه فـرجى و دربار؛آيه احقاف چنانكه به تفصيل گذشت گوياى قضيـه:اى خـارًلااو
دهـىى و شيردارع مدت بارايشان اتفاق افتاد كه مجـمـونه برادى خاص است كه اينگـوافر

خدادىا كه يكى بيـان ران دو قضيه:اى رل انجاميد و نمى:توشان به آنان سى ماه به طومادر
ابطه:اىدى خاص است سنجيد و ميان آن:ها رخدادى كه در مورى است با رغالبى و اكثر

د.ار كرقربر
د شير مى:دهندندان خوان دو سال تمام به فرز؛تعبير آيه لقمان اين نيست كه مادرًثانيا

دهى در دو سال انجامفصاله فى عامين»گوياى اين نكته است كه شيره«فى»در«واژبلكه و
م؛يكسال تمامد،يكم؛دو سال تمام.دود.اين تعبير دو مصداق دارفته است و يا مى:گيرگر

د.ابنا شامل شوم راند از يك ماه تا چند ماه از سال دوم.اين بخش مى:توو بخشى از سال دو
عاشور مى:نويسد:

١١فية»ف الظرن الفطام قبل العامين بحر«و اشير الى انه قد يكو

و بقاعى مى:نويسد:
لين)الدين لهما ان يفطماه قبل تمامهما(يعنى:الحو«و التعبير به «فى»مشير الى ان الو

١٢ه».على حسب ما يحتمله حاله و تدعو اليه المصلحة من امر

ا غالب وگار است.زيرصدد بيان آن است،كاملا سـازاين معنا،با آنچه آيه شريفـه در
ندانشان شير مى:دهند و اگرا به فرزم ران يكسال و چند ماه از سال دوف آن است مادرمتعار

اقعيت منطبق نمى:شد.بر اين اساس آيه لقمان مقدار مشخصىد،با واد تنها دو سال تمام بومر
ه احقاف اقل حمل بدست آيد.ح شده در سورده تا از كسر آن از سى ماه مطرا بيان نكرر

الداتالـوه «»با آيه بقـرو فصاله فى عامـيـناى «د كه معناى ياد شده بـرهم شـونبايد تـو
ظيفه استه بيانگر حكم و وا آيه بقرد،زيرض مى:شو»متعارلين كاملينلادهن حوضعن اوير
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دظيفه خـوخ مى:دهد،بسيار اتفاق مى:افتد كه كسى در وى است كـه رو آيه لقمان بيان امر
ه ياد آور شده كه گاهى مصلحته بر اينكه در آيه بقرده و به آن عمل نكند.علاوتاهى نموكو

ادافإن أردهى كمتر از دو سال باشد.«ند)اقتضا مى:كند،مدت شير(مصلحت مادر يا فرز
هضى ميان آيه بقر»بر اين اساس هيچ تعارتشاور فلا جناح عليهمااض منهما وفصالا عن تر

د.و آيه لقمان ديده نمى:شو

ى و اقل حملايات تفسيررو
سى آن:هاحكايت شده است.برر(ع)م اياتى از امامان معصوه: اقل و اكثر حمل رودربار

ده:اند.ايى منعكس كرا در كتابهاى فقهى و فتوفته و نتايج آن:ها را فقيهان بر عهده گرر
اياتى است كه مى:نمايد اقل حمل،يعنـىسى روآن:چه بر عهده اين مقال است،بـرر

ه و آيه لقمان با آيه احقاف به دست مى:آيد.شيخ حر عاملى درشش ماه،از ملاحظه آيه بقر
ده است:سائل آوركتاب و

نسة عن يوّت العامة و الخاصشاد قال:«رو.محمد بن محمد المفيد فـى الار١
جمهـا.فـقـال برّلدت لستـة اشـهـر،فـهـمأة قد وعن الحسن:ان عـمـر اتـى بـامـر

و حملهل:«:ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك،ان الله تعالى يقو(ع)منينالمؤامير
لين كاملين لـمـنلادهن حـوضعن اوالدات يـرالـوول:«»و يقوان شهـرو فصاله ثلاثـو

نضاعة سنتين و كان حمله و فصاله ثلاثوأة الر»فاذا تمت المرضاعةاد ان يتم الرار
١٣أة»ى عمر سبيل المرّا كان الحمل منها ستة اشهر.فخلشهر

ده:اندايت كرنس و او از حسن روع از يوّشاد گويد:«اهل سنت و تشيمفيد در كتاب ار
د عمرد نزاده بوندى زش] فرزهرى با شواج يا همبستردوا كه پس از شش ماه [از ازنى ركه ز
د:اگر او با كتاب خدا بـاموفر(ع)منانمؤا سنگسار كند.اميـرى ردند.او بر آن شد كـه وآور

حمله و فصالهمايـد:«ند متعال مى:فرا خداود؛زيرشما احتجاج كند بر شما پيروز مى:شـو
»پسضاعةاد ان يتم الرلين كاملين لمن ارلادهن حوضعن اوالدات يرالوول«»و يقوان شهرثلاثو

دهى او سى مـاهى و شيـرداره بارع دورن دو سال تمام شير دهد و مـجـمـوآن:گاه كه ايـن ز
د.ها كرا ردد؛عمر او رى او شش ماه مى:گردارمان بارد،زشو

اجشدونى كه شش ماه پس از ازه زلى دربارد دؤالاسوب پسر ابوحرطى از ابو.سيو٢
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ده شد مى:گويد:د و شكايت به عمر آورندى به دنيا آورفرز
لى انه يقوجم عليها الاترضى الله عنه:لارفقال على ر(ص)فسأل عنها اصحاب النبى

»و كان الحـمـل:هـاهـنـا سـتـةفصـالـه فـى عـامـيـنو»و قـال «ان شهـرفـصـالـه ثـلاثـوحمـلـه وو«
١٤كها عمر.اشهر،فتر

اضىد.على كه خدايش از او رس و جو كرا پرن رحكم آن ز(ص)عمر از اصحاب پيامبر
»و نيزان شهرفصاله ثلاثوحمله ووده:«مود؛مگر نمى:دانى كه خدا :فرجم نمى:شود:رمود فربو
د.ى در اين:جا شش ماه مى:شودار»؟نتيجه اينكه بارفصاله فى عامينوده است «موفر

اأ مالك نظير قضيـه:اى رّطم مجلسى از كشاف ثعلبى و اربعين خطيب و موحو.مر٣
مان عثمان مى:داند،درا در زت كه آن رديم حكايت مى:كند با اين تفاول آورايت اوكه در رو

جمن از رگشت و آن زد بازعثمان از حكم خو(ع)د علىهنموايت نيز آمده كه پس از راين رو
١٥هايى يافت.ر

ت اساسىمان عثمان حكايت مى:كند با اين تفاوا در زطى نظير اين داستان ر.سيو٤
لى پيش از آنكه الغـاىد.وا لغو كركه عثمان پس از دريافت حكم الهى،حكم خـويـش ر

دند.ده بوا سنگسار كرن رسد آن زدم برحكم به مر

اياتسى روبرر
ايات حكايت شده نشان مى:دهدكه قضايـاى مـتـعـددى بـااختلافات اساسـى در رو

ه يا آيه لقمان با آيه احقـافن آيه بقرخ داده است.و در همه آن:ها با تقـاراحد رعى وضومو
ا بهلى تعدد قضايا اين مشـكـل رن به مدت شش ماه اثبات شده اسـت.وى زدارامكان بار

دهنموتكب اشتباه شدند و به رتبه نخست كه مـرنه عمر يا عثمان در مرد كه چگواه دارهمر
دند و حكما دريافتند و به آن اذعان كرد ابن عباس،حكم رهنمويا به نقلى به ر(ع)منانمؤامير

دند.لذا مى:نمايدار كرا تكرم نيز همان اشتباه رم و سواى بار دودند،باز برا لغو نموخويش ر
نه:اىا به گواويان هر يـك،آن رلى رخ نداده اسـت وكه بيش از يك يا حداكثر دو قضـيـه ر

ده:اند.حكايت كر
صياتان به: خصواقعيت نيست،اين است كه نمى:تونتيجه طبيعى اين احتمال كه دور از و

كات آن:هـاد.تنها به مشتـرا حقيقت شـمـرد و آن رايات نقل شده تمسـك كـرهر يك از رو



٧٢ علوم قرآن سال�هفدهم

نگـىدار است چگـوخورى برخت.به هر حال آن:چه از اهميت بـيـشـتـران چشم دومى:تـو
منان در اين قضيه است.المؤت اميراستدلال حضر

منان به آيات شريفهمؤتقرير استدلال امير
جيه و شخصيهه احقاف ناظر به قضيه خارض كه آيه سورمنان با اين فرمؤاستدلال امير

ى بهداران امكان باره يا آيه لقمان مى:تـون آن با آيه بقرگار است و از تقـارباشد،كاملا ساز
د.ا اثبات كرمدت شش ماه ر

دهى بانويى،سىى و شيردارع مدت بارد كه مجموه احقاف،دلالت بر اين دارآيه سور
ى است؛ازل انجاميده است،در تفكيك اين دو مدت از يكديگر احتمالات بسيارماه به طو

ى است.اين احتمالداردهى و شش ماه بـارجمله آن احتمالات،بيست و چهار ماه شيـر
استه كـهان خوه،از مـادره بقـرا آيه سورد.زيـرا بعيد شـمـرغير ممكن نيسـت و نـبـايـد آن ر

ه احقاف از آن سخنى كه در سورا بيست و چهار ماه شير دهند.شايد آن مادرندانشان رفرز
ا شش ماههندش رده باشد در نتيجه محتمل است كه او فرزفته به اين حكم الهى عمل كرر

د احتمال بهندى شش ماهه به دنيا آورن فرزده باشد.در نتيجه،احتمال اينكـه زبه دنيا آور
ده متهم بهند آورا كه پس از شش ماه فرزنى ران زد اين احتمال نمى:توجوجايى است و با و

ا باد رحدو١٦د بالشبهاتا الحدود:«ادرؤموفر(ص)د كه پيامبرى كرد و حد بر او جارنا نموز
داريد».د شبهه برجوو

د و در عين حال از آن اقل حمل: استفادهاين استدلال تام است و جاى هيچ شبهه:اى ندار
د.د،چنانكه اكثر حمل نيز استفاده نمى:شونمى:شو

دد؛يعنى هيچكدام تفسيـرار نمى:گرقرتباط معنايى نيز ميان دو آيه بـره بر اين،ارعلاو
ى به مدت شش ماه.داره فقط تأييدى است بر امكان بارى به حساب نمى:آيد،آيه بقرديگر

ى بهدارن دو آيه امكان بارايتى كه در آن:ها از تقاربه دلايل ياد شده در هيچ يك از رو
ايتى كـهمدت شش ماه آمده است،سخنى از اقل حمل به ميان نيامده است.بـلـه،در رو

قاضى لقمان مغربى حكايت مى:كند به اقل حمل به مدت شش ماه تصريح شده است:
لد يلحـق:الو(ع)لد لستة اشهر فقال علـىأة أنت بو امـرّاد ان حدا ان عمر ار«ورؤو

 قال له:من اين قلت ذلك يا ابالحسن.قال:من كتـابّجها و ليس عليها حدبزو
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لين حوّلادهنضعن أوالدات يرالوو»و قال «ان شهرفصاله ثلاثوحمله ووالله قال الله «
ى سبيلها و الحقّأة ان يخل»فصار اقل الحمل ستة اشهر،فأمر عمر بالمـركاملين

١٧لا على لهلك عمر».لد بابيه و قال:لوالو

(ع)ند علـىد،حد بزنـد آورا كه شش ماهه فـرزنى رده:اند؛عمر بر آن شـد تـا زايت كررو

تد و هيچ حدى بر او نيست عمر به آن حضـرن ملحق مى:شوند به همسر ايـن زد:فرزموفر
ده است:موند فرد:از كتاب خدا،خداوموا از كجا مى:گويى؟فرالحسن!اين رگفت:اى ابو

»پسلين كاملين حوّلادهنضعن أوالدات يرالووده است «مو»و فران شهرفصاله ثلاثوحمله وو«
ا به پدرندش رها كنند و فرزا رن راقل مدت حمل شش ماه شد.آنگاه عمر دستور داد كـه ز

د.د عمر تباه شده بون)ملحق نمايند.و گفت:اگر على نبواو(يعنى همسر آن ز

ايتسى روبرر
ان نيز»است و ديگردعائم الاسلامايى شيعى تنها در كتاب«ايت در مجامع رواين رو

ده:اند.از آن نقل كر
ا»عالمان اهل سنت است؛يعنى صاحب دعائم:الاسلامف از« روواد از فاعل محذومر
ايت در مجامعن كلى روده است.مضموا از ايشان و كتاب:هاى آنان حكايت كرايت راين رو

ت ياد شده در هيچ يك از كتاب:هاىايت به صورلى رود.وايى اهل سنت يافت مى:شورو
اايات رعه روايى آنان يافت نشد.گمان بر اين است كه صاحب دعائم الاسلام مجـمـورو

تى كه ملاحظه شد،حكايتده و به صورايت ضميمه كرا از روداشت آنان رده و برملاحظه كر
ادآن كه بيان مره در تفسير قرايات در مسائل:مهم،به ويژده است.استدلال به اين قبيل روكر

ايت دعائم الاسلام مزيد بر علت است.دن روعه بوفومرند است،خلاف تحقيق وخداو

ىنتيجهDگير
دلقمان مور١٤احقـاف،١٥ه، بقر٢٣٣شتار مقايسه و سنجشى ميان آيات در اين نو

ه با دو آيه ديگرابطه معنايى ميان آيه بقراين نتيجه حاصل شد كه هيـچ رفت وار گرتأمل قر
ى ميان آن دو منتفى است.لذاابط� تفسيرى نيست و رد و هيچ كدام ناظر به ديگرديده نمى:شو

نمى:آيد.ميان نيست و اقل حمل از آن:ها برى دركسر و انكسار
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ى به مدت شش ماه استدارصدد بيان امكان بارمينه،تنها درد در اين زجو موِاياترو
د و بيانگر اين نيست كه آيات مذكور ناظرسيله آيه ديگر فاصله داراين با تفسير آيه:اى به وو

ايات سخنى از اين نتيجه كه «اقل حمل شش ماه است»بهه بر اين در روند.علاوبه يكديگر
ميان نيامده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
ى،الكشاف عن حقايقمخشر.محمدبن عمر ز١  

.٤/٣٠٢امض التنزيل،غو
ارار التنزيل و اسرى،انو.عبدالله بن عمر بيضاو٢ 

.١١٣/ ٥التأويل، 
/٦.ملا فتح الله كاشانـى،زبـدة الـتـفـاسـيـر، ٣ 

٣٢٥.
ى،ازالدين ر.ابو عبدالله محمد بن عمـر فـخـر٤ 

١٥/ ٢٨.
آنقان فى تفسير القرانى،الفر.محمد صادقى تهر٥

.٣٤/ ٢٧آن، بالقر
ان فى تفسـيـر.محمدحسين طباطبايـى،الـمـيـز٦ 

.٢٠١/ ١٨آن، القر
.حمل و فصال به قرينه:اى جمله قبل «حملتـه»٧ 

ت ماضى معنا شد.به صور
/٩-١٠سى،مجمـع الـبـيـان، .فضل بن حـسـن طـبـر٨ 

١٣٠.
.٢٨١/ ١ان، .الميز٩ 

.٢٠١/ ١٨ان، . الميز١٠
.التحرير و التنوير.١١ 
.نظم الدرر.١٢ 
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